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و ديـدگاه هـاي مطـرح در آن وارد اسـت،» صوم«اما مهمترين نقدهايي را كه به مقاله

ـ»صوم«مفهوم شناسي: مردتوان موارد زير برش مي و اينكه از عرفي يهـودي ؛ خاستگاه روزه

و سرياني گرفته شده است يا خير؛ شرايط وجوب روزه؛ اقـسام كفـاره؛ احكـام روزه آرامي

و واجـب؛  و بيمـاران؛ نيـت روزه مـستحبي و شيرده، در خصوص سالخوردگان، زنان باردار

روزه مكروه؛ احكام روزه مسافر؛ مفطـرات استجباب يا حرمت روزه در ايامي خاص؛ موارد 

و  . روزه؛ و بررسي اين مقاله بر طبـق نظـر فقهـاي برجـسته شـيعه ... شايان ذكر است كه نقد

.انجام گرفته است

.شيعهفقه صوم، روزه رمضان،: واژگان كليدي



 مقالهترجمه.1

و مـشتق از ريـشه واژگاني»صيام«و»صوم« م« عربي و  دو اصـطلاح ايـن.هـستند»ص

و اوليــه واژه. انــدبــدون تمــايز از هــم بــه كــار رفتــه در زبــان عربــي،» صــوم«معنــاي اصــلي

و در حـال سـكون بـودنبي«  Neue Beittrage Zurتئـودور، نولدكـه،(]1[تاسـ» حركت

sem. Sprachw  ص 1910، استراسبورگ  Deاس، فرانكل،:؛ قبلشنك3، پاورقي36م،

Vocab. …in Corano peregrinis  ص 1880، لايدن اين).»quiescere«، واژه20م،

و سرياني گرفته شده باشد؛ زيـرا  ـ آرامي و عادتي يهودي معناي روزه ممكن است از عرف

شد]ص[محمد  هـاي چنين مفهومي از اين واژه در سـوره. با تشريع روزه در مدينه بهتر آشنا

]2[.آيد مدني به دست مي

 خاستگاه روزه.1

و بـي]9[ن محمد پيش از زما روزه سـابقه نبـود كـه نتـوان در مكه عملـي ناشـناخته

نيـز ايـن آيـين]»حنيـف«مـدخل: نـك[ چرا نبايستي حنفاء]3[.اي براي آن فرض نمود سابقه

19 سـوره26هـاي مكـي، چنانكـه ذكـر شـد، در آيـه ديني را به كار برده باشند؟ در سـوره 

مي3ندايي به مريم: اي به صوم وجود دارد اشاره) مريم( من براي«: دهد كه بگويد فرمان

و.»زنـم رو، امروز با هيچ كس حرف نمـي ام؛ از اين اي نذر كرده خداي رحمان روزه  حفـظ

افراهـاط، ويـرايش پريـسوت،:قس(داريِ مسيحي رعايت سكوت به عنوان يك عمل روزه 

مح)97، سال اول،  Patrol Syriacaدر مجله  شـناخته شـده]9[مـد ممكن است براي

و معتبـر اسـلامي، در سـال. بوده باشد  . جـي.اي: قـس(م 624ـ ـ623/ه2طبق سـنت واحـد

اسـپرنگر،.، بـا مـثلاً اي 137ـ ـ136م، 1908و يهود در مدينه، لايدن،]9[ونسينك، محمد

و اعتقاد محمد و تـشريع) بقره(2 سوره 181-179با نزول آيات)59ـ3/53،]9[زندگي

 در باب اين مسئله كـه]4[.ه رمضان، روزه روز عاشورا به عنوان يك تكليف نسخ شد روزه ما

]5[.هـاي مختلفـي بيـان شـده اسـت اين ماه خاص را انتخاب نمود، ديدگاه]9[چرا محمد

ونسينك است كه به ماهيت، به ويژه مقدس، مـاه رمـضان.جي. ترين آنها ديدگاه اي معقول

سـال«مقالـه:، نـك»ليلـه القـدر«در خصوص( جه داده است دوره پيش از اسلام تو حتي در 

 ـ و جـشن عـشاي رب  دوره جديـدش،».Verh. Ak. W. Amst« مجلـهدر» انيجديد عربي



ــال]م1925[ ــ2،1ش/25، سـ ــك13ــ ــين نـ ــ.ث.ام:؛ همچنـ  Over de«ما،س هوتـ

Israelitische Vastendagen«در مجلـه»Versl. en Med. Ak. Wetensch. «افـد ،

). به بعد2/3،]م1898آمستردام[،4لترك، دوره

و قـوانين در بـاب نحـوه روزه مـسلمان 2 سـوره 185ـ ـ183 در آيـاتاننخستين احكام

ـ شـوالي،(به يكديگرنـد مرتبط ارائه شده است، كه احتمالاً) بقره( ، در مقابـلِ 178نولدكـه

ـ لايپ، كتاب يوين بول، دبليو،ث ، كـه آيـه 114،م1910زيـگ مرجع قانون اسلامي، لايدن

انگـارد كـه آن آيـه در بخـشهاي گيـرد؛ بيـضاوي هـم مـي را وحيي مستقل در نظر مـي 185

، آيـه)قـرهب(2 سـورهدرروزه همچنـين در جاهـاي ديگـر قـرآن ). جداگانه نازل شده است 

رذك4، آيه)مجادله(58؛ سوره89،95، آيه) مائده(5؛ سوره92، آيه)نساء(4؛ سوره 196

را35، آيه)احزاب(33نيز در سوره» صائم«. شده است  به كار رفته است كه مسلمان مـؤمن

، 153و45، آيـه)بقـره(2كند، در حـالي كـه در سـوره همراه با ديگر صفاتش توصيف مي

و تفـسير شـده اسـت» صـوم«به عنوان] اين مدخل:نك[» صبر« و دسـتورات. شـرح احكـام

و قانون مـشروحءاز نظر فقها) بقره(2 سوره 183و 181ـ179آيات  و اساس اين حكم  پايه

مي. اند؛ جزئيات بيشتر از سنت گرفته شده است را شكل داده اي آيد، خلاصه آنچه در اينجا

و قانون روزه طبق مكتب شافعي، چنانچه در رساله ابوشجاع اصفهاني  5قـرن(است از حكم

. موجود است» المختصر في الفقه«، با عنوان)م11/ه

چگونه بايد روزه گرفـتو بـر چـه كـسي واجـب اسـت روزه بگيـرد؟ روزه از نظـر فقهـي

را) مفطراتـي(امساكو پرهيز از چيزهـاييو با نيتي خاص] عملي است عبادي[ اسـت كـه روزه

و اگر زن بود، عـاري از حـيضو خـونريزي رحـم]6[.شكندمي و عاقل باشد،  صائم بايد مسلمان

اسـت بـه روزه بـر هـر كـسي كـه بـالغ باشـد واجـب. وزه تحت اين شرايط صحيح استر. باشد

 فرد بايد قبل از سپيده دم هر روز از ماه]7[.شرطي كه به لحاظ جسمي قادر به انجام آن باشد 

مي. رمضان نيت كند توانند از مـذهب با وجود اين، طبق قاعده تلفيق، پيروان مذهب شافعي

ميكه. مالكي پيروي كنند ]8[.دهد كه براي كل ماه رمضان نيت كند به فرد اجازه

شـوند؛ يعنـي آنهـا در اصـل مـادي با ورود اجسام مادي به بدن تعريف مـي» مفطرات«

و بتوان مانع ورود آنها به بدن شد  و اختيار]9[براي تحقق افطار، صائم بايد عمد، علم. هستند

با26بخاري، صوم، باب(داشته باشد ،ص15بو ايمان، ).، از ترجمه كتاب171؛ مسلم، صيام



را: مستحب است كه صائم بـه مجـرد) يعني غذايي كه نشانگر پايان روزه اسـت(فطور

يعنـي غـذايي كـه بعـد از نيمـه شـب(و سـحور را]10[اطمينانش از غروب خورشيد بخـورد، 

و تهمتهـ از حرف. به هنگام سحر بخورد) شودخورده مي  و ناپـسند و افترائـات هـاي زشـت ا

انگيزد، دوري كند؛ بـراي خـود يـا پرهيز كند؛ از اعمالي كه شهوت خود يا ديگران را برمي

و در طول ماه رمضان اعتكاف  غزالي بـه. كند] اين مدخل:نك[ديگران قرآن تلاوت كند؛

و نيكوكاريِ به ديگران را نيز اضافه كرده است . اين موارد احسان

 روزه واجب.2

هـر كـسي كـه] بنـابراين[]11[ماه رمـضان چهـارمين ركـن ديـن اسـلام اسـت؛ روزه در

و كساني كه در تمـاس بـا  وجوب روزه را منكر شود كافر است، به استثناي نوكيشان جديد

ـ هرچنـد بـدون انكـار. اندعلما نبوده و عـذر شـرعي تـرك كنـد هر كه روزه را بدون دليل

ـ بايد زنداني گردد  از يكـم مـاه) علي سبيل العموم(ب عمومي روزه وجو]12[.وجوب روزه

و پس از  از شـعبان شـروع مـي30رمضان  شـعبان درصـورتي كـه حـاكم29شـود، يـا پـس

شـروع. را كه هلال ماه را ديـده اسـت، بپـذيرد]13[در آن هنگام شهادت فرد عادلي) قاضي(

و رسوم محلي به مـردم اعـلام گـردد  پر(ماه رمضان ممكن است با آداب تـاب تـوپ، بـا بـا

و در منطقة جاوه با كوبيدن بر طبل آويختن لامپ  هايي كه از ماه رمـضان روزه). ها از مناره،

 اما نه در يكي از روزهـاي حـرام]14[ترك شده بايد به محض اينكه امكانش باشد قضا شود، 

. يا در روزي كه خودش يك روزه واجب است

و بعض فرق قائل شده : كفاره جمع بر كسي واجب است كه]15[.اندبين كفاره جمع

]16[بشكند؛) جماع(روزه خود را در ماه رمضان با آميزش جنسي) الف

]17[؛]»قتل«مدخل:نك[به قتل غيرمجاز متهم باشد)ب

]18[را جاري كرده باشد، اما فوراً پس از آن طلاق نگرفته باشد؛» ظهار«صيغه)ج

و معتبر را شكست)د ]19[].»قسم«مدخل:نك[ه باشد سوگندي صحيح

هـاي بايد پرداخت شود آن هنگامي كه فرد از يكـي از معافيـت]20[كفاره بعض يا فديه

ــره ــي روزه به ــد م [گــرددمن ــز از طــولاني شــدن بحــث جزئ. ــراي پرهي ــب ــسأله]اتي ــن م  اي

. شود مطرح نمي



و پيـشواي جامعـه ممكـن اسـت مطـابق شـريعت ، در صورت خشكسالي گسترده، امام

و فوق العاده و رسوم عجيب سـه] مثلاً[شود؛ اي را پيشنهاد كند كه شامل روزه هم مي آداب

كتاب احكـام الـصلاه، فـصل«و باجوري،» استسقاء«مدخل:نك[روز پيش از نماز استسقاء 

مي]»في احكام صلاه الاستسقاء . شودروزه گرفته

: يابدحكم روزه در شرايط زير تخفيف مي

و خاصي رسيده باشد فرد) الف  سالگي؛ براي زنان دقيقاً معـين40مردان( به سن معين

-و افراد بيماري كه اميد بهبودي ندارند، اگر قادر به روزه گرفتن نيستند، مي]21[)نشده است
هايشان بايد به اندازه يـكو براي كفاره روزه]22[توانند روزه را بدون قضاي آن ترك كنند

 ه] طعام[مد . اند، صدقه بدهندر روزي كه ترك كردهبراي

 بترسند كه روزه براي آنها خطرنـاك اسـت، افطـار]24[ يا شيرده]23[اگر زنان باردار)ب

. بر آنها واجب است، اما بايد قضايش را به جاي آورند

و)ج و آنهـايي كـه ممكـن اسـت از فـرط گرسـنگي افراد بيماري كه اميد بهبـودي دارنـد

 خود را افطار كنند مشروط بر اينكـه قـضايش را بـه جـاي توانند روزه آيند، مي تشنگي از پاي در 

. اگر فردي در معرض خطر مرگ يا نقص عضو باشد، افطار روزه واجب است]25[.آورند

مي)د تواننـد روزه افتنـد، در صـورت لـزوم، مـي مسافراني كه پيش از طلوع آفتاب راه

]26[.در طول روز شروع نكرده باشندخود را افطار كنند، اگر سفر خود را 

و سـنگين انجـام دهنـد بايـد در شـب نيـت)و آنهايي كه مجبورند كار فيزيكي سخت

]27[. خود را افطار كنندتوانند روزهكنند، اما در صورت لزوم، مي

و قوانين روزه از بين برود، مستحب اسـت هنگامي كه عذر موجه براي تخفيف احكام

. روز گرفته شودكه باقي روزه آن

)عصوم التطو(روزه مستحب.3

يـك زن فقـط بـا. گيـرد قـرار مـي) منـدوب اليـه( اين روزه در زمره آنچه مـستحب اسـت

و روزه مستحبي را مي]28[.تواند روزه مستحبي بگيرد رضايت شوهرش مي  توان بدون هـيچ كيفـر

و نيـازي نيـست كـه]30[وان نيـت نمـودتـ حداكثر تا ظهر مي]29[.مجازاتي داشته باشد، افطار كرد 

. دانندآشكارا بيان شود؛ هرچند برخي از فقهاء آن را در شرايط خاص مستحب مي



بـه عنـوان(بر هر كسي كه واجب است سه روز در طول حجو هفت روز پس از آن روزه بگيرد

روذي9و7،8، مستحب استكه])از قرباني[بدل  ]31[.ز انتخاب نمايدالحجه را به عنوان اين سه

 روز متواليِ بلافاصله پـس از عيـد،6 روز روزه مستحبي در ماه شوال، بهتر استكه6براي

]32[).132يوين بول، كتاب مرجع قانون اسلامي،:نك[ شوال انتخاب گردد7تا2يعني

و آيد، براي روزه مستحبي بيشتر سفارش شده است؛ روز قبـل روزهايي كه در زير مي

و پـنج شـنبه]34[،) رجب27(المعراج يوم]33[پس از روز عاشورا؛ سـنه معقّـده، طبـق( دوشنبه

و]35[گـردد، هـا بـه درگـاه الهـي عرضـه مـي روزهايي كه اعمال انسان] يعني[،)نظر باجوري 

.گردندديگر روزهايي كه به عنوان روزهاي عادي محسوب مي

و بـراي زن در طـول حـيضو عـادت]36[در روزهاي دو عيد بـزرگ، در ايـام تـشريق

را همچنين در شرايط خاصي كه خطر، جـان روزه]37[.اش روزه گرفتن حرام است ماهانه دار

ـ]38[كندتهديد مي . روزه، گرفتن حرام است]39[ـ چنانچه قبلاً ذكر شد

جمعـه را از عبـادتو نيـايش روز] انسان[روزه گرفتن در روز جمعه مكروه است؛ زيرا توجه

 نيز مكروه است حداقل اگر فرد عذر خاصـي بـراي روزه]41[و در روز شنبه يا يكشنبه]40[دارد،باز مي 

و يهوديان اين روزها را به عنوان مي» ايام متبركه«گرفتن ندارد، زيرا مسيحيان .گيرنددر نظر

فقط در مـسائل جزئـي بـا مـذهب شـافعي اخـتلاف] سنت اهل[سه مذهب فقهي ديگر

عبدالوهاب شـعراني، كتـاب الميـزان،:نك[كننده خواهد بود ند كه برشمردن آنها خسته دار

).30ـ2/20م، 1863ـ1862/ه1279قاهره 

و دستورات شيعي در برخي مسائل جزئي با احكـام سـني اخـتلاف دارنـد، كـه احكام

و قـوانين:نك(هاي آن است موارد زير برخي از نمونه  بـراي اي، كوئري، مجموعه احكـام

، پيروِ نجـم 205ـ203و 199ـ197و77ـ2/75؛ 209ـ 1/182م، 1872ـ1871شيعيان، پاريس 

نيت به عنـوان يـك ركـن در نظـر ): الدين محقق، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام

]43[شـود؛ سيگار كشيدن به عنوان يكي از مفطـرات روزه محـسوب نمـي]42[شود؛گرفته نمي 

و توهين به و زني كه در حال روزه در سب رمضان رابطـه] ماه[امامان شيعه حرام است؛ مرد

و شلاق بخورنـد جنسي داشته  و بـا اصـرار بـر اند بايد به خاطر نخستين بار ارتكاب جرم حد

]44[.شوندانجام آن به كيفر مرگ محكوم



با اجـازه پزشـك مگر اينكه]45[با توجه به اين تخفيفها، روزه بر فرد بيمار واجب نيست

 معافيت از روزه تنها به زنان بـاردار داده شـده اسـت آن هـم مـشروط بـر اينكـه در]46[باشد؛

 روزه به طوركلي بر انسان مسافر واجب نيـست، امـا]47[آخرين مرحله دوران بارداري باشند؛

]48[.قضايش را بايد بگيرد

از شيع]49[.توان پيش از ظهر آغاز نمود روزه مستحبي را مي ه به اين روزهـاي مـستحبي

] امـام[غـدير خـم، مباهلـه، سـالروز شـهادت: افزايـد نظر اهل سنت، ايام مهم ذيل را نيز مـي

ص .cit op.كوئري،:نك(در دهم محرم]9[حسين ]50[).ها، يادداشت37،

در»احياء علوم الـدين«از كتاب» فصل اسرار الصوم«غزالي در آغاز ، برخـي مـسائل را

و منزلـت خاصـي. كنداهميت روزه بيان مي باب وي با اشاره به برخي احاديث مشهور، قدر

و. ســازدرا كــه روزه نــزد خداونــد دارد، خــاطر نــشان مــي در نظــر او روزه عملــي پوشــيده

و هيچ كسي جز خدا افراد را در حال روزه نمي  ديگر اينكه روزه راهي بـراي. بيندناپيداست

 كه ابـزار شـيطان بـراي رسـيدن بـه ت؛ زيرا هواهاي نفساني بشر پيروز شدن بر دشمن خداس 

و آشـاميدن برانگيختـه مـي اهدافش مي و راه«بنـابراين، روزه. شـود باشد، با خوردن دروازه

. است» رسيدن به بندگي خدا

و قوانين راجع بـه روزه، بـه سـبكو شـيوة يـك فقيـه، غزالي پس از برشمردن احكام

و ضروري است، نمي دارد كه اين اعلان مي  وي سه درجه. شود احكام مشتمل بر آنچه لازم

 اول مرتبـه فقهاسـت، مرتبـه سـوم مرتبـه انبيـاء، مرتبه]51[.شناسدمييا مرتبه را براي روزه باز 

و آناني كه به جوار قرب شـان باشـد كـه روزهمي) المقرّبون(اند آورده شده] الهي[صديقان

و خو  و دنيـوي دور مـي استهآنان را از همه اميال امـا مرتبـه دوم متعلّـق بـه. سـازد هاي مادي

و از  و اعضاي بدن از گنـاه و نگهداري حواس مؤمنان است؛ اين مرحله مبتني است بر حفظ

و حقير مي  و هواهاي نفساني،. نمايد همه چيزهايي كه انسان را نزد خدا خوار سركوبي اميال

. صرفشتن داريِ هدف حقيقي روزه است، نه امساكو خوي

ثمـر فقهـاء كند، حكم بـي مفهوم اخلاقي روزه كه غزالي در فصل دوم كتابش بيان مي

مي. كندرا تكميل مي  و غزالـي در احاديث روايات مختلفي با گرايشات اخلاقي يافت شـود

بسياري از روايات روزه كـه طبـق ابعـاد مختلـف. نمايداش نقل مي آنها را در دفاع از عقيده 



،76ــ71ونـسينك،» مرجع سنت اوليـه محمـدي«اند، در كتاب موضوع دسته بندي شده اين

مي» روزه داري«و» روزه«ذيل عنوان . شود يافت

ترين ديدگاه اين است كه روزه، به ويژه در ماه رمضان، به بهترين نحو بـه امروزه شايع

است كه حكم روزه هنـوز اين بدان دليل. دهدگناهان ارتكابي انسان در طول سال پايان مي 

و با جديت تمام عمل  ]52[.شودميبه طور كامل

و بررسي.2  مقالهنقد

و صحاح به آن تصريح شـده گونه كه در كتاب مصباح هماندر لغت» صوم«]1[  المنير

جــوهري،( بـه معنــاي امـساك از طعـام»صـوم«البتـه در صــحاح. بـه معنـاي امــساك اسـت

 به معناي مطلق امساك»صوم«المنير در حالي كه در مصباح،معني شده) 5/1970الصحاح، 

 بـه معنـاي»صـوم«اما در معجم مقـاييس اللغـه. آمده است) 2/352المنير، فيومي، المصباح(

آما و راكد بودن در مكاني در؛ده است مساك  لذا به توقف جريان باد يـا توقـف خورشـيد

مي»صوم«وسط آسمان هنگام ظهر ).3/323،ن فارس، معجم مقـاييس اللغـهبا(شود اطلاق

: نويسد راغب اصفهاني در مفردات مي

داري از انجام فعـل اسـت، خـواه آن فعـل خـوردن صوم در اصل به معناي امساكو خود«

 ). 500 اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن،راغب(» طعام يا سخن گفتن يا راه رفتن باشد

يـد» صـوم«ناي لغوي با توجه به بيان راغب اصفهاني كه مع را فقـط امـساك دانـستو بيـان س

را بـه معنـاي سـكون» صـوم«كه بعد از نقل كـلام ابـن دريـد كـه» صوم«مصطفي خميني در كتاب 

اين معنا صحيح نيست، مگر اينكـه از آن معنـايي اراده شـود كـه در آن اقتـضاي«: نويسد دانسته، مي 

تـوان مـي)3الصوم،، سيد مصطفي، كتاب خميني(» حركت وجود داشته، ولي حركت نكرده است 

.تواند مختلف باشد در لغت تنها به معناي امساك است، ولي متعلق امساكمي» صوم«گفت 

 شود، اما آرامي مطلبي يافت نمي ـدر منابع فقهي درباره اخذ روزه از عرف يهودي]2[

اس»صوم«اين مطلب مسلم است كه واژه لام شناخته شده بـودو ساير حقايق عبادي در آغاز

مي آنهاو مردم با  و حج، البته نه به عنوان حقيقـت شـرعيه بـه ايـن؛كردند عبادت  مانند نماز

و لفظ آنها معنا كه تمام آنچه در ماهيت و نـه بـه معنـاي، باشـد آنها معتبر بود داخل در اسم

ل،مور به نمازمأ آنها، يعني اينكه بگوييم لغوي آن و روزه به معناي و شانغوي حج  يعنـي دعـا



و نيت بودند كه، بلكه بدين قصد  مور به اصطلاحات اختراعي بودند كه در زمـانمأ آنها معنا

و مشركان آنها بـه همـان اختراعـات هـمو اسـلام،شناخته شده بـود حتي نزد غير مسلمانان

ش آنها زمان و و بعد قيود م تنهـا در صـدر اسـلا»صـوم« مـثلاً رايطي را بر آن افزود؛ امر كرد

و نزديكي كردن بود كه بعد امـور ديگـري بـه آن افـزوده خودداري و آشاميدن  از خوردن

).133الصوم، مصطفي، كتابسيد خميني،(شد

مي سوره 183شريفه با توجه به آيه]3[ شد«: فرمايد بقره كه  همـان،روزه بر شما نوشته

مـن شـيخ صـدوق،( برخـي روايـاتو» گونه كه بر كساني كه قبل از شما بودند نوشته شـد

، بـوده اسـت7د كـه روزه از زمـان حـضرت آدمن دلالت داركه)2/74يحضره الفقيه،لا

تـوان مـي،)13الـصوم، خميني، سيد مـصطفي، كتـاب(چه حدود آن متفاوت بوده است گر

بقه سـا پس قطعـاً روزه در اسـلام بـي. هاي قبل از اسلام وجود داشته است گفت كه روزه در امت 

هـا مـأمور بـه روزه گـرفتن شناختند، اما اين نكته كـه كـدام امـت نيستو مردم مكه نيز آن را مي 

در. برد را نام نمي آنها بودند، قران  و همگـاني اين امر مفهم اين است كه روزه يك تـشريع الهـي

و شرايع است  كننـد كـه السند ادعـا مـي اي با استناد به برخي روايات ضعيف ولي عده. همه اديان

و انبياي گذشته مراد از امت و نصاري ).2/8طباطبايي، الميزان،:ك.ر(اند هاي گذشته يهود

وي سوره بقره را يكجـا مـي 185-183 با توجه به ديدگاه نويسنده كه نزول آيات]4[ دانـد،

تواند قائل به نسخ روزه عاشورا با روزه ماه رمضان باشـد؛ چـون معنـاي نـسخ ايـن اسـت كـه نمي

و لازمه اين كلام، اين اسـت كـه آيـه آيه و حكم آيه قبلي را بر دارد  در زمـان 185اي نازل شود

اس. ديگري نازل شده باشد مي.تافزون بر اين، ديدگاه نسخ باطل : نويسد علامه طباطبايي

از) 185 آيه صدر(»شهر رمضان «« از. در آيه قبل است» معدوداتاياماً«بيان  پس مـراد

.)2/10الميزان، طباطبايي،(» روزه ماه رمضان است،چند روز معدود كه بايد روزه گرفت

. تـا نـسخ شـود روزه واجبي غير از ماه مبارك رمضان تشريع نشده با توجه به اين بيان،

:دنويس علامه در ادامه مي

از برخي از مفسران گفته« و روزه روز» معدودات اياماً«اند كه مراد  سـه روز از هـر مـاه

و روزه روز عاشوراسـت:اند برخي ديگر گفته. عاشوراست  مراد از سه روز ايام بيض از مـاه

مي9كه پيامبر نـازل شـد) 185آيـه(» هر رمضانش«بعد. گرفتندو مسلمانان در آن روزها روزه

و روزه واجب بر روزه ماه رمضان مستقر شد (»و آن را نسخ كرد ).2/10طباطبايي، الميزان،.



ميادوي در ادامه اين اقوال را باطل و رد .كند نسته

مي]5[ آيد علـت انتخـاب مـاه مبـارك رمـضان مطابق آنچه از برخي روايات به دست

ـ در تفـسير آن اخـتلاف9 قرآن، خبر دادن بـه حـضرت محمـد خاطر نزولبراي روزه به

و وجود شب قدر در اين ماه است ـ از آن ). 10/243شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه،(است

كه ماه مبـارك رمـضان را بـراي روزه سوره بقره 185با توجه به صريح آيه شريفه گذشته، 

اكه بايد گفت،كند واجب تعيين مي  و تعيين ايـن مـاه ز جانـب خداونـد متعـال بـوده اسـت

. است در تعيين آن نقشي نداشته9پيامبر

عن«: گونه اسـت تعريف اصطلاحي روزه بر اساس مكتب فقهي شيعه اين]6[ هو الكف

و خودداري از مبطلات روزه همـراه بـا نيـت»المفطرات مع النية  (؛ يعني پرهيز شـهيد:ك.ر.

گونـه تعريـف سـنت نيـز روزه را ايـن از علماي اهل رازي فخر).2/6ثاني، مسالك الافهام، 

داري از مفطرات است از هنگام طلوع فجـر تـا غـروب خورشـيد بـا روزه خود«: كرده است 

و همراه با نيت .)5/239الغيب، مفاتيحفخر رازي،(» علم به روزه

مي]7[ و لازم با در مورد روزه دو نوع شرط، معتبر : هم خلط شده استآيد كه در اين مقاله

از) الف اي كـه نبـود بيمـاري.3عقل.2بلوغ.1: شرايط وجوب روزه كه عبارت است

شـهيد ثـاني،( حـضور.5بـودن از حـيضو نفـاس خـالي.4دار باشـد موجب ضـرر بـه روزه 

).2/49، عروة الوثقي؛ طباطبايي، 2/101الروضه البهيه، 

از)ب  خـالي بـودن از حـيضو نفـاس.2 تمييـز.1: شرايط صحت روزه كه عبـارت اسـت

و.3 و.4ايمان اسلام (عقل ).2/45، الوثقي عروة؛ طباطبايي، 2/101شهيد ثاني، الروضه البهيه، ...

و شـخص روزه]8[ دار در فقه شيعه براي نيت روزه ماه رمضان سه ديدگاه وجـود دارد

كن مي :رو صائمد؛ از اينتواند هرگونه كه بخواهد، روزه ماه رمضان را نيت

. تواند براي هر روز علي حده نيت كندمي.1

. تواند براي تمام ماه يك نيت كندمي.2

و سپس براي هر روز نيـت را تجديـد نمايـد.3 طباطبـايي،(ابتدا براي روزه تمام ماه نيت كرده

طب بنابراين، نيازي به قاعده تلفيق نيست تا روزه).2/11، عروة الوثقي  ق آن براي روزه مـاه رمـضان دار

.اين امر نشان ازعدم اطلاع كافيو وافي نويسنده، محترم به فقه اسلامي است. نيست كند



و مفطـرات در صـورتي باعـث شيعه علم به مفطر را شـرط بطـلان روزه نمـي]9[ دانـد

م بطلان روزه مي  و در بطلان روزه فرقي و اختيار واقع شده باشند يـان شوند كه از روي عمد

و جاهل نيست ).2/19؛ شهيد ثاني، مسالك الافهام،2/31، عروة الوثقيطباطبايي،(عالم

 بنا بر نظر فقهاي شيعه تأخير افطار تا بعد از خواندن نمـاز مغـرب مـستحب اسـت،]10[

: مگر اينكه

.شخص به خاطر گرسنگي آمادگي براي نماز را نداشته باشد.1

).16/384نجفي، جواهر الكلام،( افطار باشد كسي منتظر روزه دار براي.2

د]11[ بـراي. شـودر تأييد اين مطلب يافـت مـي در منابع روايي شيعه احاديث متعددي

 روايت وجـودينچند) باب اول ابواب مقدمه عبادات،( الشيعه، نمونه در جلد نخست وسائل 

و ولايت نماز، زكات، يعنياسلام بر پنج چيز ابتناي آنها دارد كه مضمون . است حج، روزه

بخـاري،«: گويـد الدين سيوطي مـي جلال. سنت كلمه ولايت نيامده است ولي در منابع اهل

و بيهقي از پيامبر مسلم، ترمذي، نسائ  اسـلام بـر پـنج«: نقل كردند كه حضرت فرمـود9ي

و رسالت حضرت محمد:پايه استوار است  ه پا داشتن نمـاز،ب،9 شهادت به وحدانيت خدا

حجرداخت زكاتپ و ال(»، روزه رمضان .)1/175 ور، المنثدرسيوطي،

و مـسلماني كـه از مركـز»صوم«در بابو در فقه شيعه]12[  در خصوص تازه مسلمان

 قانون كلي ايـن اسـت كـه اگـر دربـاره شود، ولي، حكمي ديده نمي بلاد اسلامي دور است

و تعزيـر از وي سـاقط جود داشتواي اش را افطار كرده احتمال شبهه فردي كه روزه ، حد

 فردي كـه.1:خلاصه در اينجا سه فرض مطرح است.)2/6،الوثقي عروةطباطبايي،(شود مي

 فردي كـه وجـوب روزه را پذيرفتـه ولـي.2ر وجوب روزه است، حكم وي قتل است؛ منك

مي روزه وي.3كنـد، حكـم وي تعزيـر اسـت؛ خواري و در مـورد  فـردي كـه افطـار كـرده

).1/14،الوثقي في شرح عروةالمسند، خويي،( نيستاواحتمال شبهه وجود دارد، چيزي بر

 در پاسخ نويسنده بايد گفت، بر مبناي فقه اماميه ماه مبارك رمضان بنا بر نظر اصـح ثابـت]13[

).2/109؛ همو، الروضه البهيه،2/52شهيد ثاني، مسالك الافهام،(شود با شهادت يك نفر نمي

آن]14[ در چه نويسنده مقاله آورده، فوريت قضاي روزه واجب فهميـده مـي از شـود،

).2/59، عروة الوثقيطباطبايي،(حالي كه فوريت در قضاي روزه واجب نيست 



مي]15[ آن در اينجا به نظر و فديه خلط شـده اسـت رسد ميان اقسام كفاراتو موارد در. ها

ا و مصاديقي خاصميفقه شيعه كفاره داراي پنج قسم : باشد ست كه هر قسمي داراي موارد

 مثل برخي كفارات حج؛←كفاره معينه.1

مثل كفاره ظهار، كفاره قتل خطئي، كفاره افطار كردن قـضاي مـاه←كفاره مرتبّه.2

؛)اذان ظهر(رمضان بعد از زوال 

و عهد؛←كفاره مخيره.3  كفاره ماه رمضان، كفاره نذر

ج.4 و تخيير كفاره ؛)قسم(كفاره يمين←مع بين ترتيب

و ظلمي مؤمن، كفاره افطار مـاه رمـضان بـا فعـل←كفاره جمع.5  كفاره قتل عمدي

شـهيد ثـاني،(حرام مثل ابطال روزه با خوردن شـراب، نزديكـي بـا همـسر در زمـان عـادت

).13ـ3/11الروضه البهيه، 

ر وي در حال عـده اسـت يـا نزديكـي از راه زنـا، نزديكي اگر از راه حرام باشد مثلاً همس]16[

).2/64، عروة الوثقي؛ طباطبايي،13ـ3/11شهيد ثاني، الروضه البهيه،( دارد، نه هر نوع جماعي كفاره

و فقـط كفـاره قتـل عمـدي]17[  بين كفاره قتل عمدي با كفاره قتل خطئي فرق اسـت

).2/64؛ طباطبايي، عروه الوثقي،13ـ3/11شهيد ثاني، الروضه البهيه،(كفاره جمع است

شهيد ثاني، الروضه البهيـه،( كفاره ظهار مرتبّه است، پس ظهار كفاره جمع ندارد]18[

).2/64، عروة الوثقي؛ طباطبايي،13ـ3/11

و تخيير جمـع كفاره يمين، كفاره جمع نيست، بلكه كفاره]19[ اي است كه بين ترتيب

اي را آزاد كند يـا ده مـسكين كه شخص ابتدا مخير است كه بنده شده است؛ به اين صورت 

و اگر هيچ يـك از ايـن امـور را نتوانـست انجـام) تخيير(را اطعام دهد يا ده فقير را بپوشاند 

).3/13شهيد ثاني، الروضه البهيه،(دهد، بايد سه روز روزه بگيرد

ت با فديه به درسـتي تمييـز قائـل طور كه بيان شد، نويسنده مقاله ميان كفارا همان]20[

و مواردي معين است بـا فديـه كـه و در اينجا كفاره غير جمع را كه داراي اقسام نشده است

. مواردي ديگر دارد، مترادف گرفته است

باشـد اين فرع در فقه شـيعه از مـوارد مجـوزِ افطـار در مـاه مبـارك رمـضان نمـي]21[

/17؛ نجفي، جواهرالكلام،2/82ثاني، مسالك الافهام،؛ شهيد2/52، الوثقي عروةطباطبايي،(

و شيخه ). 133 و) پير(بلكه مراد از شيخ كسي است كه صحت مزاجش متوقف بـر خـوردن

و نزديك به هم استآشاميدن در زمان ).17/150نجفي، جواهر الكلام،( هاي كوتاه



مي]22[  اگـر روزه بگيـرد، شود كه شخص بترسد كـه بيماري زماني مجوزِ افطار روزه

پـس هـر بيمـاري. بيماريش افزايش يابد يا روزه موجب كند شدن سرعت بهبـودي او شـود

).2/82شهيد ثاني، مسالك الافهام،(شود موجب افطار روزه نمي

 زني كه زمان وضع حملش نزديك است، در صورتي كه روزه براي فرزندش يـا]23[

ك خودش ضرر داشته باشد مي و اگـر روزه تواند افطار و بعـد قـضايش را بـه جـاي آورد ند

ضرر داشته باشد بايد براي هر روز يـك يـا دو مـد طعـام از مـالش) حملش(براي فرزندش 

صدقه بدهد، ولي اگر روزه براي خودش ضرر داشته باشد، در مورد وجوب فديـه اخـتلاف 

ا2/52، عروة الوثقيطباطبايي،(نظر وجود دارد  ).2/86لافهام،؛ شهيد ثاني، مسالك

و روزه بـه وي يـا بـه فرزنـدش ضـرر]24[  زن شيرده در صورتي كه شيرش كم باشـد

و در مقابـل هـر روز برساند، مي تواند افطار كند مشروط بر اينكـه قـضايش را بجـاي آورده

).2/53، عروة الوثقي، طباطبايي(يك يا دو مد طعام از مالش صدقه بدهد 

و انجـام دادن قـضاي آن، آن بنابراين در مسئله روزه زن باردار وشيرده، وجوب افطـار

.گونه كه نويسنده تصور كرده، اطلاق ندارد

توانـد مجـوز افطـار باشـد، مطلبـي وجـود در فقه شيعه درباره اينكه گرسنگي مـي]25[

مي. ندارد يعنـي زود(كسي كه داراي بيمـاري تـشنگي اسـت: گويددر مورد تشنگي، شيعه

توانـد افطـار در صورتي كه قدرت تحمل ندارد يا بـراي او مـشقت دارد، مـي)شودتشنه مي 

و در صورت بهبودي، قـضا واجـب مـي  و واجب است يك مد طعام صدقه بدهد شـود كند

).، با اندكي تلخيص2/52، عروة الوثقيطباطبايي،(

مي]26[ . آيد حكم روزه مسافر بنا بر نظر شيعه در ادامه

از]27[ ).2/52طباطبايي، عروه الوثقي،(موارد مجوزِ افطار روزه طبق نظر شيعه نيست اين مورد

نجفـي،( روزه مستحبي زن بدون اجازه شـوهر يـا بـا نهـي شـوهرش حـرام اسـت]28[

).17/130جواهر الكلام، 

مي]29[ از روزه مستحبي را توان هر زماني از روز افطار كرد؛ ولي باطل كردن آن بعد

ـ اذان  ـ بدون دليل مكروه مي زوال و برخي اوقـات باطـل كـردن روزه مـستحبي، ظهر باشد

/2شهيد ثاني، مسالك الافهام،(باشد مثل شخصي كه دعوت به طعام شده باشد مستحب مي 

).2/70، عروة الوثقي؛ طباطبايي، 79



 زمان نيت براي روزه مستحبي تا زماني است كه به انـدازه نيـت تـا غـروب وقـت]30[

).2/11، عروة الوثقيطباطبايي،(ي باشد باق

و)2/5، عروة الوثقي طباطبـايي،(روزه بدل از قرباني از موارد روزه واجب است]31[

.هاي مستحبي دليلي ندارد ذكر آن در زمره روزه

و متـوالي اسـتحباب دارد6 گرفتن]32[ شـهيد( روز روزه بعد از عيد فطر بدون فاصله

).2/135يه، ثاني، الروضه البه

و هفتم محرم استحباب دارد]33[ عـروة طباطبـايي،( در فقه شيعه روزه روز اول، سوم

).2/70، الوثقي

 اسـتحباب9 رجب به خاطر مبعـث حـضرت محمـد27 در فقه شيعه روزه روز]34[

).2/134؛ شهيد ثاني، الروضه البهيه،2/70، عروة الوثقيطباطبايي،(دارد

حباب اين دو روز در فقه شيعه در بحث از موارد روزه مستحبي مطلبـي درباره است]35[

).2/69، عروة الوثقيطباطبايي،(شود يافت نمي

فقط براي كساني كـه در منـا هـستند) ذي الحجه13و11،12( روزه ايام تشريق]36[

).2/80؛ شهيد ثاني، مسالك الافهام،2/71، عروة الوثقيطباطبايي،(حرام است 

آن روزه از حائضو نفساء صحيح نمي]37[ ها حـرام باشـد باشد، نه اينكه روزه گرفتن

).2/46، عروة الوثقيطباطبايي،(

و هر كسي كه روزه برايش ضرر دارد، حرام است]38[ عروة طباطبايي،( روزه مريض

).2/72، الوثقي

ا. موارد روزه حرام بيش از اين موارد است]39[  مـورد ذكـر12لـوثقي در كتاب عروه

).2/71، عروة الوثقيطباطبايي،(شده است

و جمعه با هم يا جمعه به تنهايي مستحب]40[  ولي بنا بر نظر شيعه، روزه روز پنج شنبه

).2/70، عروة الوثقيطباطبايي،(است

و يكشنبه از موارد روزه مكروه شمرده نشده است]41[  در فقه شيعه روزه دو روز شنبه

).2/79يد ثاني، مسالك الافهام،شه(

:موارد روزه مكروه بنا بر نظر شيعه عبارت است از

 روزه روز عاشورا؛.1



 روزه عرفه براي شخصي كه ترس از ضعف براي خواندن دعا داشته باشد؛.2

 روزه مهمان بدون اجازه ميزبان؛.3

 شـهيد ثـاني، مـسالك؛2/71، عروة الوثقي طباطبايي،(روزه فرزند بدون اجازه پدر.4

).2/79الافهام،

 اگر از اركان روزه باشد بايد داخل در ماهيت روزه باشد، در حالي كـه زيرا نيت]42[

شـهيد ثـاني، مـسالك(تواند بر اولين ماهيت روزه كه فجر صادق است، مقدم شـود نيت مي

روزه بـه شـمار پس نيت از شـرايط صـحت ). 16/185؛ نجفي، جواهر الكلام،2/7الافهام، 

آن مي . رود نه از اركان

و]43[  مفطر بودن سيگار كشيدن خالي از قوت نيست، بلكه سيگار كشيدن باعث قضا

فقهاي).2/17؛ شهيد ثاني، مسالك الافهام، 16/236نجفي، جواهر الكلام،(شود كفاره مي

و شـيرازي زي، مكارم، تبري لنكراني، گلپايگاني، اراكي، فاضل;خميني مانند امام،معاصر

دار دود سيگار را بـه حلـق احتياط واجب آن است كه روزه«: فرمايندمي...و همداني نوري

.)1/903،)محشي(المسائل خميني، توضيح(اندنرس

و اختيـار در مـاه]44[  اين حكم تنها منحصر به جماع نيـست، بلكـه هـر كـس بـا علـم

و دوم فقط تعزيـر مـي اش را افطار كند، براي مرت رمضان روزه  ضـربه25شـود؛ يعنـي به اول

اش را افطار كند بنـا بـر نظـر اكثـر بـه قتـل محكـوم اگر براي بار سوم روزه. خوردشلاق مي

اين.1: لذا آنچه نويسنده آورده، سه اشكال دارد ). 16/307نجفي، جواهر الكلام،(شود مي

ن.2حكم منحصر به جماع نيست؛   شـود؛ خورد، بلكـه تعزيـر مـيميشخص افطار كننده حد

و بعد از آن در صورتي كـه در دو مرحلـه قبـل تعزيـر شـده باشـد، كـشته.3 در مرتبه سوم

مي مي و اگر در دفعات قبلي تعزير نشده بود، فقط تعزير . شود شود

مي]45[ در روزه مريض در صورتي كه برايش ضرري نداشته باشد صحيح باشد، ولـي

و يـا موجـب بيمـاري صورتي كه روزه باع ـ ث افـزايش بيمـاري يـا موجـب تـأخير بهبـودي

باشد؛ لذا اگر در اين شرايط روزه بگيرد، مرتكب گناه شده اسـت ديگري شود صحيح نمي

).16/345نجفي، جواهر الكلام،(

باشـد معيار در تشخيصِ ضرر، خود شخص است؛ پس معيـار فقـط پزشـك نمـي]46[

).16/346نجفي، جواهر الكلام،(



 معيار، نزديكيِ زايمان نيست، بلكه معيار، ضـرر داشـتن روزه بـراي زن حاملـه يـا]47[

توانـد باشد؛ لذا اگر روزه بـراي هـر يـك از آنهـا ضـرر داشـته باشـد، زن مـي فرزند وي مي

).2/52طباطبايي، عروه الوثقي،(اش را افطار نمايد روزه

ب]48[ تـوان پس نمـي. اعث قصر نماز شود معيار در ترك روزه مسافر، سفري است كه

).2/50، عروة الوثقيطباطبايي،(گفت روزه به طور كلي بر مسافران واجب نيست 

 آخرين زمان نيتِ روزه مستحبي زماني است كه تا غـروب بـه انـدازه نيـت وقـت]49[

).2/11، عروة الوثقيطباطبايي،(باقي باشد

م]50[ گيـرد عنا كه ثواب كمي بـه آن تعلّـق مـي روزه روز عاشورا مكروه است به اين

).2/71، عروة الوثقيطباطبايي،(

: داري درجات روزه]51[

فايـده ايـن روزه. كنـد فقط خودداري از چيزهايي كه روزه را باطـل مـي: روزه عام)1

و نجات از عقاب است .ساقط شدن قضا

ز: روزه خاص)2 و و گوش و شخص علاوه بر اجتناب از مفطرات، چشم و دسـت بان

و ساير اعضايش را از گناه حفظ مي  كند؛ آثاري كـه بـراي روزه از طـرف شـارع مقـدس پا

.وعده داده شده، بر اين روزه مترتب است

را: روزه خاص الخاص)3 شخص علاوه بر رعايت شرايط مراحل قبلي، قلـب خـويش

و هر آنچه غيـر خـدايي اسـت، حفـظ مـي از گرفتاري  وء درجـه انبيـا ايـن. كنـد هاي دنيوي

و روايت امام صادق و مقربان است : كـه فرمودنـد9 به نقل از پيامبر گرامي7صديقين

و از عـذاب»الصوم جنَّةَ« ، اشاره به اين روزه است؛ يعنـي روزه انـسان را از آفتهـاي دنيـوي
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